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QQرسیدمQامQدیرینهQآرزویQبهQ1356Qسال
«غـذای خـوب خـودش مشـری اش را مـی آورد، برکتـش را هـم خـدا 

می دهـد» غامرضـا دولت خـواه هـان ابتـدا ایـن جملـه را می گوید. 

شـاید تمـام رمـز آرامـش وصف شـدنی تـوی چهـره اش در همیـن یک 

جملـه خاصـه می شـود. می گویـد همیشـه آرزوی راه انـدازی یـک 

شله پزی را داشته و سرانجام در سال 1356 به آرزوی دیرینه اش رسیده.

امـا بـذر ایـن آرزو را حاجـی ذوالفقـار، پدربـزرگ او، در هـان دوران 

کودکـی در دلـش مـی کارد؛ شـله پز معـروف محمـد آبـاد کـه آوازه اش 

در شـهر پیچیـده بـوده و هر کـس نذری ای داشـته بـه او می سـپرده تا 

در ایـام خـاص مثـل عاشـورا و تاسـوعا و شـب های قـدر دیگ شـله بار 

بگـذارد. شـله های خوش طعمـی که مثـل و نمونه نداشـته و عطرش تا 

چنـد کوچه آن طرف تر هـم می رسـیده. این ها را غامرضـا دولت خواه 

شـمرده شـمرده بـا صـر و حوصلـه برایـان تعریـف می کنـد. او کـه 

اصالتـا بیرجنـدی اسـت بـه یـاد دارد کـه در کودکـی بـا تمـام خانواده 

سـوار بـر الاغ از بیرجند تا مشـهد آمده انـد، در محله محمدآباد سـاکن 

شـده اند تـا پایین پـای حـرت زندگـی کنند.

پدربزرگ او حاجی ذوالفقار که در بیرجند شـله پز بوده در مراسم های 

مشـهد هـم عهـده دار پخـت شـله می شـود و چیـزی نمی گـذرد کـه به 

واسـطه دسـت پخت عالـی اش شـناخته شـده می شـود. آقـا غامرضا 

می گویـد: آن موقع هـا مجالـس باصفاتـر بـود. از یـک مـاه قبـل از مـاه 

رمضـان بسـاط نـذری دادن بـه راه می شـد. خانم ها سـبزی ها را پاک 

می کردنـد. همـه دیگ هـا را از خانه هـا بیـرون می آوردنـد و بـه حاجی 

ذوالفقار می سـپردند. آن موقع اینجا تا چشـم کار می کرد زمین خالی 

بـود. پدربزرگـم کنده هـا را در همیـن محـدوده می سـوزاند، ٥٠دیـگ 

بـزرگ را بـار می گذاشـت و پخـت و پـز شروع می شـد. مـا بچه هـا هـم 

تـوی دسـت و پـای او بودیم و کنـارش شـله پزی را یـاد می گرفتیم.

QQآوردمQمیQکُندهQدرگزQاز
بـا فـوت حاجـی ذوالفقـار، غامرضـا دولت خـواه خـودش دسـت بـه کار 

می شـود تـا رسـم آبـا و اجـدادی اش روی زمیـن نمانـد و کـم کـم شـله پز 

مراسـم محله می شود. آشـپز دقیق و باحوصله ای که از کنار کوچک ترین 

جزئیـات هـم به راحتـی نمی گذشـته و تمام تاشـش را می کرده که شـله 

خـوب به دسـت عـزاداران بدهـد. تعریـف می کنـد آن موقـع احمدرضا و 

محمـود و جـواد را سـوار کامیون می کرده تـا حومه جاده کات نـادری و تا  

شهرسـتان درگـز می رفته تـا از جنگل هـای گـردو و پسـته آن ناحیه کنده 

بـار بزند و برای پخت شـله به محمدآبـاد بیاورد! خـودش می گوید: اینجا 

هـم بـود! اما کنـده پسـته نرم نـرم می سـوزد و باعث می شـود که شـله هم 

بـه دل بپزد و جـا بیفتد.

QQباشدQنرQگوسالهQیاQبرهQگوشتQبایدQهمQگوشت
حبوبات باید دقیق پاک شـوند، گوشـت هم باید گوشـت بره یا گوساله 

نـر باشـد؛ ترجیحـا مغـز ران، تـا خوب ریـش ریش شـود. این هـا نکاتی 

هسـتند کـه او بـرای پخت یک شـله خوشـمزه بـه کار می بنـدد. نکاتی 

کـه همـه اش را از دیـروز تـا امـروز مـو بـه مـو رعایـت می کـرده و باعـث 

شـده کـه آوازه او هـم مثـل پدربزرگش همـه جـا بپیچد. اوایـل فقط در 

روزهـای محـرم، مـاه رمضـان و بـه مناسـبت های خـاص اینجـا دیـگ 

بـار می گذاشـته امـا کـم کـم مشـری ها زیـاد می شـوند و در روزهـای 

دیگـر هـم سـفارش می دهنـد. ایـن می شـود کـه او تصمیـم می گیـرد 

اولیـن شـله پزی مشـهد را در همیـن محلـه محمدآبـاد تأسـیس کند تا 

آرزوی همیشـگی اش محقق شـود.

QQسوزاندیمQمیQکندهQاطرافQخالیQهایQزمینQدر
غامرضـا دولت خواه بـه همراه پسر ها در سـال 1356 این شـله پزی را 

راه اندازی می کنند و درسال 138۰ نیز  آن را در اتحادیه رستوران دار ها 

به عنوان اولین شـله پزی مشـهد به ثبت می رسانند. 

بـا تمـام اسـتقبالی کـه از ایـن شـله پزی می شـود بـاز هـم وجـود آن 

بـرای خیلی هـا غریـب و ناآشـنا بـوده. بار هـا پیـش می آمـده کـه افراد 

از مقابـل ایـن مغـازه عبـور کننـد، داخـل بیایند و بـا تعجب بپرسـند که 

اینجـا فقـط شـله پختـه می شـود؟ امـا کمـی کـه می گـذرد همـه به آن 

عـادت می کننـد.

 این شـله پزی ابتـدا یک چهاردیـواری کوچک بوده. همـه اش خاصه 

می شـده در اتاقـک فعلـی جلوی مغـازه. می پرسـم تمام ایـن دیگ ها 

را در ایـن یـک وجـب جـا بـار می گذاشـتید؟! می گوینـد کـه آن اوایل 

کـه این محلـه گازکشـی نبـوده با هـان روش سـنتی شـله می پختند 

و در زمین هـای خالـی اطـراف کنـده می سـوزاندند و ایـن اتـاق فقط 

بخـش فروش بوده. امـا رفته رفته با گازکشـی در این محلـه زمین های 

اطـراف را هـم می خرند و بـه شـله پزی اضافـه می کنند.

QQبرقیQهمزنQآمدنQتاQسنتیQپختQاز
حـالا سـالن اصلی ایـن آشـپزخانه سـالنی بزرگ اسـت کـه دیگ ها را 

آنجـا بـاز می گذارنـد. بـالای دیگ ها همزن هـای برقی دائمـا در حال 

چرخـش هسـتند تا غذا تـه نگیرد. کاری که در گذشـته با دسـت انجام 

می شـده و چندیـن سـاعت هـم بـه طـول می انجامیـده. حـالا همیـن 

هـم زدن های مداوم در گذر سـال ها، کار دسـت غامرضـا دولت خواه 

داده اسـت. می گویـد بـه واسـطه همیـن چمبه زنی هـای مـداوم و 

سـنگین، شـانه و کتفـش عیب نـاک شـده و به سـختی می توانـد یـک 

قـوری را بردارد. بـا اینکه این دسـتگاه همزن برقی شـله کار شـله پزان 

را راحت تـر کـرده اسـت امـا نمی شـود دیگ هـا را بـه حـال خـود رهـا 

کـرد. مجتبی داماد خانـواده دولت خواه که وظیفـه کمچه زدن را دارد 

بـا کمچـه ای آهنـی مـدام از ایـن دیـگ بـه آن دیـگ مـی رود تا شـله ته 

نگیـرد. می گویـد همزن هـا تنهـا بخشـی از دیـگ را می گیرنـد و بـه ته 

دیـگ نمی رسـند. بـه همیـن دلیـل او بایـد از ابتـدای پخـت تـا انتهـا 

بـالای سر دیگ ها باشـد.

QQشوندQمیQبررسیQلحظهQهرQشلهQهایQدیگQ
محتویـات این دیگ ها شـامل گوشـت و نخود و لوبیا را جـواد دولت خواه 

کوچک تریـن بـرادر می خرد، محمـود متخصص پخت قیمه اسـت که در 

اتاقـک کنـاری هم زمـان با پخت شـله آن را بـار می گـذارد و احمدرضا که 

از همـه جدی تر اسـت بـالای سر دیگ هـا همه چیـز را زیر نظـر می گیرد، 

دقیقـه بـه دقیقـه دیگ هـا را بررسـی می کنـد و خاصـه مدیریـت کار را 

برعهده دارد.

 از صبـح که دیگه ها را بار می گذارند تـا بعدازظهر همه حواس و تمرکزش 

را روی پخـت غـذا می گـذارد. در آخـر هم او تشـخیص می دهـد چه موقع 

شـله جـا افتاده و کار تمام اسـت. حسـین که تـازه از سربازی آمـده از بقیه 

خجالتی تـر اسـت امـا او هـم جدیـت خاصـی دارد. دیگ هـا را تنـد تنـد 

جابه جـا می کند می شـوید. اما یوسـف از بقیه کوچک تر اسـت. در مدت 

سـال ها کار در شـله پزی او هـم بـرای خودش اوسـتا شـده اسـت. به قول 

بقیـه او آینـده شـله پزی ایـن مجموعـه اسـت. هنـوز پخت شـله بـه اتمام 

نرسـیده پیاز هـا را می شـوید و شروع بـه پوسـت کندن می کنـد. خودش 

توضیـح می دهـد روال هر روزشـان همین اسـت. هنوز پخت امروزشـان 

به اتمام نرسـیده بایـد کار فـردا را شروع کنند.

QQشودQنمیQمیسرQگنجQرنجQنابرده
«چون پیر شـدی حافظ از میکده بیرون شـو» این بیت را حاج غامرضا 

می گویـد وقتـی کـه بچه هـا همـه مشـغول کارنـد و او بـا غـرور خاصی 

کـه در نگاهـش پیداسـت آن ها را تماشـا می کند. می گوید دیگر سـن 

و سـالش بـالا رفتـه و کاری از دسـتش سـاخته نیسـت امـا خوشـحال 

اسـت کـه پیشـه آبـا و اجـدادی اش زنده مانـده و نفـس می کشـد. بعد 

هم ایـن بیـت را اضافـه می کنـد: نابرده 

رنج گنج میسر نمی شـود. مزد آن گرفت 

جـان بـرادر کـه کار کـرد. می گویـد: از 

همه شان راضی هستم. همه زحمتکش 

هسـتند و نان بازویشان را می خورند. از 

نـوه کوچـک بگیریـد تا پـسر بزرگم.

از گذشته تا امروز شله
اگــر تاریخچــه شــله را در اینترنــت جســت و جو 
کنیــد با روایت هــای مختلفــی روبه رو می شــوید. 
عــده ای آن را به حملــه مغول ها به ایران از ســمت 
خراسان ربط می دهند. به دلیل کمبود وقت و مواد 
غذایی هر نــوع ماده غذایی که در دســترس بوده 
درون دیگ هــای بزرگ می ریختنــد و هم می زدند 
و می پختند. به مــرور زمان دســتور پخت این غذا 
تکمیل شــده و شــله ای که امروز می شناســیم در 
واقع ابتدا ملغمه ای از مواد غذایــی مختلف بوده. 
هرچه که هست شله ریشه ای عمیق در فرهنگ ما 
دارد و در برهه هــای تاریخی مختلــف نقش مهمی 
را ایفا کرده است. شــله در هیاهوی جنگ جهانی 
دوم هم به کار مشــهدی ها آمد. برای مشــهدی ها 
مهم بود که همیشه دیگ نذری شان بر پا باشد اما 
در بحبوحه جنگ پخت نذری کار سختی بود. پس 
مردم هر محله و روســتا جمع می شــدند و هر کس 
بخشی از مواد دیگ نذری را تقبل می کرد. غذایی 
که بشــود با مواد مختلف با حجم و کم و زیاد طبخ 

کرد هم غذایی به جز شله نبود.

از نقاط مختلف دنیا مشتری داریم
آن ها حالا از هــر کجا که فکرش را بکنید مشــتری 
دارند. از شــال بگیرید تا جنــوب از شرق بگیرید 
تا غرب. ماه رمضان ها همه از نقاط مختلف کشــور 
با آن ها تماس می گیرند و ســفارش شله می دهند. 
اگر راه چند ســاعته باشــد دیــگ را داخل خودرو 
می گذارنــد و می برنــد. اگــر هم مســافت طولانی 
باشــد شــله را همین جا فریز می کننــد و می برند. 
توضیــح می دهند که عــاوه بر شــهرهای مختلف 
از کشورهای مختلف هم ســفارش شله داشته اند. 
یکــی از مشــتریان پــر و پــا قــرص آن هــا یکــی از 
مشهدی های مقیم آلمان اســت که هر بار گذرش 
به مشــهد می افتد یک دیگ شــله را فریزشده به 

آلمان می برد!

شله یک غذای مظلوم است
با اینکه شله مشهدی ســال ٩١ در فهرست میراث 
ملی و معنوی ثبت شده اســت هنوز آن طور که باید 
و شــاید شــناخته شــده نیســت. احمدرضــا دولت 
خواه می گوید شــله یک غذای مظلوم اســت و اصا 
یکی از انگیزه هــای فعالیت آن ها این اســت که این 
غذای ســنتی و تاریخی را افراد بیشتری بشناسند. 
می گوید: شــا به هر شــهری کــه پــا بگذارید یک 
غذای شاخص و شناخته شده دارند که روی آن مانور 
می دهند. اصفهان پر از رســتوران اســت که بریانی 
طبخ می کنند. شــال کشــور بــه اکــر جوجه اش 
معروف است و هر مسافری که گذرش به آنجا بیفتد 
حتا اکر جوجــه را هــم امتحان می کنــد. صنعت 
گردشگری هم می تواند روی شله مشهد مانور بدهد. 
غذایی که مخصوص مشهدی هاســت و خوشــمزه و 

مقوی اما متأسفانه روی این موضوع کار نکرده اند.


